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 ادبيات و هنر
 )3(آشنايي با هنر ويرايش 

  ويرايشابزارهاي
 دار ابوالفضل طريقه

ها و مراحـل ويـرايش سـخن           از گونه  ،در شمار� قبل  
وگـو    گفـت » ابزارهاي ويـرايش  «در اين شماره از     . گفتيم

 .كنيم مي
ي لازم است كه با در اختيـار        هايبراي هر كاري، ابزار   

 در كار ويـرايش     .ق شد ، موف توان در آن     مي ،ها  داشتن آن 
ــم ــا  ه ــك ابزاره ــه كم ــتار ب ــصحيح و يي ويراس  در ت

ــي  ســامان ــق م ــر، موف ــه دهــي اث ــد ازشــود، ك :  عبارتن
 .نامه و منابع نوشت مطلوب، شيوه دست

 نوشتِ مطلوب دست. 1

 چينـي   نويس يـا حـروف      هاي دست    صفحه مجموعه
  را،)چـين  تحويـل بـه حـروف   پـيش از ويـرايش و   (شده  

» خبــر« يــا )Hand Written (تنوشــ اصــطلاحاً دســت
 پديدآورنده، فـراهم آورده،      به عبارت ديگر، آنچه    نامند؛  مي

 .نوشت نام دارد دست
اي و    رايانـه : شـود   نوشت به دو روش تهيه مـي        دست

 :آوريم هاي مربوط به هردو را مي جا نكته در اين. دستي
 اي نوشتِ رايانه دست

 ـ    مـي » رايانه«اي از مؤلفان با       پاره ا پـس از    نويـسند ي
سپارند، در هر صورت،      چين ديگري مي    نگارش به حروف  
چينـي شـده بـود، هنگـام تحويـل بـه              اگر كتابي حروف  
 :هاي زير، رعايت شود ويراستار بايد نكته

متـر   اول، فاصـلۀ سـطرها دو سـانتي      ) چاپ(در پرينت   . 1
دهـد تـا حـذف و         اين فاصله به ويراستار امكان مي     . باشد

 . انجام دهدها را به راحتي اضافه

 ـ  متن حروف . 2 ،  از دادن بـه ويراسـتار      ، قبـل   شـده  يچين
 .گيري شود بار غلط يك

نويس دارد، هردو بـه        اگر دست   شده يچين  متن حروف . 3
 .ويراستار تحويل داده شود

 اثـر   اوليـۀ ) CD ( يا لوح فشرد�   يك نسخه از ديسكت   . 4
هـاي    چون ويرايش صوري از جنبه    . به ويراستار داده شود   

 همـان   د،گيـر   انجـام مـي   » رايانه«اين پس با     از   مختلف
 .شود ناميده مي» ويرايش و نشر الكترونيكي«روشي كه 
در ويرايش و نشر الكترونيكـي، پديدآورنـده،        : يادآوري

دي «يـا   » سـي دي  «،  »ديسكت«اثر خود را به صورت      
دهــد يــا بــا پــست الكترونيكــي  تحويــل مــي» وي دي

هـاي جديـد     يـد بـا رسـانه     ويراستار با  ،بنابراين. فرستد  مي

نـشر و   .  آشنا باشـد    ها  كردن با آن  ارتباطي و كار     ـ  اطلاعاتي
اي است كه به سـرعت در حـال           ويرايش الكترونيك، مقوله  

گسترش است و آيندى شـغلي ويراسـتاران بـه تـسلط بـر             
 .و ابزارهاي جانبي آن، بستگي دارد» رايانه«
 ـ    هاي اصـلي و فرعـي بـا فونـت           عنوان. 5 ف هـاي مختل

 .حروف، مشخص گردد
: نامـه آمـده باشـد    مشخصات تفضيلي منـابع دركتـاب     . 6

علاوه بر نام مؤلف و كتاب، ناشـر، سـال و محـل نـشر،               
 .بسيار مهم است

ها را با منـابع،       مؤلف، پيش از تحويل اثر بايد نقل قول       . 7
 .تطبيق دهد و از شمار� جلد و صفحه، مطمئن شود

يراسـتار تحويـل داده   كتاب بايد به صورت كامل بـه و      . 8
 .شود
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 يادداشــت ناشــر، :واحــدهاي پــيش از مــتن، از قبيــل. 9
گفتار، مقدمه، فهرست و واحدهاي پـس از مـتن از             پيش
ها و تصويرها بايد همـراه        نامه، نقشه   نامه، كتاب   واژه: قبيل

 .متن اصلي به ويراستار تحويل داده شود
  گرفتـه  هاي كتاب بايـد نـسخۀ بـدل         از تمام صفحه  . 10

 . يا ديسكت و لوح فشرد� ديگري از آن تهيه شود وشود
 نوشت كاغذي دست

كنند و با دسـت    نويسندگاني كه از رايانه، استفاده نمي     
نوشـت خـود بايـد        سـازيِ دسـت     نويسند، براي آمـاده     مي

 :هاي زير را رعايت كنند نكته

  يـا رنگـي كـه زود، پـاره         از كاغذهاي نـازك، كـاهي     . 1
رنـگ    ن در اثـر مـرور زمـان، كـم         لب آ ا و يا مط   شوند  مي

چــين را آزار  نــد و يــا چــشم ويراســتار و حــروفگرد مــي
 .ددهند، استفاده نكنن مي
تـر باعـث    فاصلۀ كم. متر باشد   فاصلۀ سطرها دو سانتي   . 2

شود و جـايي بـراي حـذف و اضـافه       فشردگي سطور مي  
 زيبـايي و اسـراف در       تر نيز مخلّ   گذارد، فاصلۀ بيش    نمي

 .كاغذ است
متـر، سـفيد    حـدود يـك سـانتي     هار طرف صـفحه،     چ. 3

 .شودگذاشته 
 .رو باشد ها يك صفحه. 4
 .در حاشيۀ صفحه، چيزي نوشته نشود. 5
 . سبز باشد يانوشت نبايد با مداد يا قلم قرمز و دست. 6
 .گذاري شده باشد ها به دقت شماره صفحه. 7
 .ارجاعات و منابع، دقيقاً ذكر شده باشد. 8
 .ثر، كامل باشدنامۀ ا كتاب. 9
 نامه شيوه. 2

هـاي    نامـه، دسـتورالعملِ ويرايـشي در جنبـه          شيوه    
اسـت كـه    ـ ـ ويژه ويرايش صوري و فني به  مختلف  ـ

كارهاي متعدد يك يا چند ويراستار را به صورت واحد          
 .آورد درمي

 فهم ويرايشيِ يك سازمان يا      نامه، نشانۀ   داشتنِ شيوه 
 كه همۀ ويراستاران يـك  باشد و عاملي است ويراستار مي 

ه              مؤس سه يا نهـاد پژوهـشي و انتـشاراتي را وحـدت رويـ
 .دهد مي

از زماني كه ويرايش به سبك جديد در ايـران مطـرح            
دو  شد و ويراستاراني در يك مجموعه گرد آمدنـد و يكـي           

نامـه نيـز      سازمان ويرايشي به وجود آمـد، ضـرورت شـيوه         
 .احساس گرديد

 ـ   نامى كامل و همه نخستين شيوه البتـه فقـط در     جانبـه 
ـ را دكتر شمس الدين اديب سلطاني          قسمت صوري و فني   

ايـن كتـاب در     . نوشـت » سازي كتاب   راهنماي آماده «با نام   
بـسياري از   . قطع وزيري و افزون بـر هـزار صـفحه اسـت           

 ـ  كساني كه بعدها شيوه حتـي بعـضي     نامى صوري نوشـتند 
 .ـ از همين كتاب، بهره بردند  ذكر مأخذ بي

 :بريم ها را نام مي نامه اي از اين شيوه جا پاره در اين
دكتر محمدجعفر : راهنماي نگارش و ويرايشـ 

مشهد، : ياحقي و دكتر محمدمهدي ناصح، چاپ بيستم
 .1381: انتشارات آستان قدس

، چـاپ   )گيلاني(احمد سميعي   :  ـ نگارش و ويرايش   
 .1378رات سمت تهران، انتشا: اول

زاده،   غلامحسين غلامحسيندكتر: راهنماي ويرايشـ 
 .1387چاپ هفتم، تهران، انتشارات سمت 

فـر،    محمدرضا محمدي ):  جلد 7( ويرايش   نامۀ  ـ شيوه 
ــشارات وزارت   ــاپ و انت ــران، ســازمان چ چــاپ اول، ته

 .1381فرهنگ و ارشاد اسلامي 
سي، ار فو ادبفرهنگستان زبان :  دستور خط فارسيـ

 .1386چاپ پنجم، تهران 
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سيد ابوالقاسم ): ع(المعارف امام حسين رةنامۀ داي شيوه ـ
 .1376، چاپ اول، قم پژوهشكد� سپاه )ژرفا(حسيني 

 منابع. 3

نامـۀ   ويراستار در امـور علمـي و فنـي، غيـر از شـيوه           
ع كليـدي و اساسـي نيـز احتيـاج دارد، در      ويرايش به مناب  

هـا،    نامـه    لغـت، واژه   هـاي    فرهنـگ  :هاي عمومي   قسمت
 بهتـر   نابعي از اين دست، او را در ارائۀ       ها و م    المعارف  دايرة

 به تناسب   ،هاي تخصصي هم    در بخش . كند  كار مدد مي  
، بايـد يـك يـا چنـد         كند  موضوع خاصي كه ويرايش مي    

 . در اختيار داشته باشدمنبع معتبر،
ــف، فرصــتِ وارســي    ــر مؤل ــابع، اگ ــن من ــر از اي غي

 بايد منابع تأليف خود را بـه ويراسـتار          ،نداردها را     قول نقل
هـا را كنتـرل       قـول   ها نقـل    س آن بسپارد تا او بتواند براسا    

هـا     بدون اين منابع، ويراستار قادر نيست صحتِ داده        كند؛
 .را بسنجد

اعـم از    به هر جهت، ويراستاري كـه منـابع معتبـر  ـ   
ش ـ را در اختيار داشته باشـد، كـار           كاغذي و الكترونيكي  

براي تحققِّ اين هـدف،     . تر خواهد بود    تر و سنجيده    پخته
شناختي مناسبي داشـته      خود ويراستار بايد اطلاعات كتاب    

هــاي عمــومي و نيــز رشــتۀ  وي بايــد در عرصــه. باشــد
تخصصي خود، منـابع معتبـر را بـشناسد و بـا ناشـران و               

هـاي    آشـنا باشـد و بـا پايگـاه        هـاي معتبـر       فروشي  كتاب
اب، پيونــد بخــورد و بــدين وســيله از رســاني كتــ اطــلاع

 .هاي نشر و كتاب، اطلاع يابد تازه
توانـد    شناختي خود مي    ويراستار با اين اطلاعات كتاب    

منابع پديدآورنده را نيز نقد و اصلاح كند و چون مشاوري           
 .امين، منابع بهتري به وي معرفي نمايد

اساساً ويراستاري در كار خود موفق است كـه عـشق          
داشته باشد و اين عشق را با شـناخت         » كتاب «وافري به 

دار،  منـد و جهـت   ها و نيز مطالعۀ هدف انواع منابع و كتاب  
هـا كـافي       كردنِ كتاب  فقط شناخت و انبار   . تعميق بخشد 

استاد بزرگ ويـرايش،    . تر است   ها مهم    آن نيست، مطالعۀ 
 :نويسد مي) گيلاني(آقاي احمد سميعي 

ت كه در هـر فرصـتي    يراستار اس به سود و صلاحِ و    «
 ورق زدنِ . طح معلومات خود را بالا ببـرد      از راه مطالعه، س   

ها هم كه شده غنيمت است و اگر ويراسـتار            تفننّيِ كتاب 
روز را صرف اين كـار        اي، ساعت يا ساعاتي از شبانه       حرفه

از ايـن راه، ويراسـتار در       . شريف كند، ضرر نكـرده اسـت      
وزي بـه دردش  اي از منـابعي كـه ر   ذهن خـود، گنجينـه   

هـا    آورد و با امكانات يكايك آن        فراهم مي  ،خواهند خورد 
 1».شود گويي به مشكلات، از پيش آشنا مي در جواب

، »رابرت باب گاتليـب   «آقاي دوريس لسينگ، دربار�     
 :گويد  مي،سرويراستار بزرگ آمريكايي

عنــوان ويراســتاري بــزرگ و  را بــه» بــاب«آنچــه «
زمانۀ خـود تبـديل كـرده، ايـن         احتمالاً بهترين ويراستار    

هـا را   وشـته ها و ن   است كه همه چيز خوانده، بهترين گفته      
 دربار� آثار نويـسندگان از ايـن   هضم كرده و موقع داوري   

 2».گيرد بار تجربه، بهره مي كوله
* * * 

 :ها نوشت پي����
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 .17پور، ص  كسايي


